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از پارس ا مدینه؛ راهی بهسوی روشنای
سلمان، زادهی خاکی بود که از درباز مهد اندیشه و تمدن شمرده یشد؛ سرزمینی که همواره با فلسفه، هنر و

دن درآمیخه بود. اما او نها به مراث سرزمن خود قانع نبود. عطش درونیاش برای حقیقت، او را به ترک خانه،
شهر و آرامش واداشت. سفرهای او، سالها به درازا کشید؛ از آتشکدههای پارس ا سرزمنهای بیگانه، از معابد

ا بیابانها، همه را گشت ا آنچه را که "راستی" ینامید، بیابد.

همنشن یامبر؛ انسان یش از مسلمان
سلمان پس از سالها سرگردانی، سرانجام به مدینه رسید؛ جای که نه فقط مقصد جغرافیای، که پایان مسر

معنوی او بود. در آنجا، با یامبری روبرو شد که ارزشهای انسانیاش، او را به قلب سلمان نزدیک کرد. سلمان، در
میان جمع یاران، جایگاه وژهای یافت. نه بهخاطر تبار، زبان یا ظاهرش، بلکه بهخاطر اندیشه، فرونی و درک

عمیقی که از زندگی داشت.

مردی از دانش و عمل
در عصر خود، سلمان نه نها شنوندهای فعال، بلکه صاحبنظر در امور گوناگون بود. ذهن جستوجوگر او، در

حوزههای مخلف بهوژه مهندسی، برنامهرزی و امور اجتماعی، کاربرد یافت. اندیشهاش محدود به مرزهای سنتی
نبود. او همواره در ی پاسخ بود، در ی راهی که انسان را به آرامش، حقیقت و خر برساند. همن وژگیها او را

نه نها نزد بزرگان، بلکه در دل مردم نز محبوب و معتبر ساخت.

لحظههای پایانی؛ خاموشی بدون فریاد
وقتی سلمان به پایان زندگیاش نزدیک شد، آرام بود. نه چون مرگ را نیدید، بلکه چون از آن نیترسید. زندگی

او ر از ماجرا بود، اما مرگش، آرام و یصدا از راه رسید. آن لحظه، ارخ شاهد وداع مردی بود که هرگز برای
شهرت نزیست، اما نامش جاودانه شد. چهرهاش در واپسن لحظات، مهربان و آرام بود؛ گوی رضایت از راهی که

یموده، بر چهرهاش نشسه بود.

مراث سلمان؛ فراتر از زمان و مکان
سلمان درگذشت، اما آنچه از او باقی ماند، چزی فراتر از خاطره است. او نشان داد که انسان، فارغ از قومیت،

زبان یا نژاد، یتواند با اراده، صداقت و جستوجوی مستمر، به بلندای حقیقت برسد. نام او اکنون بر زبان
مردمانی است که او را نه فقط یک یار اریخی، بلکه نماد انسانگرای، صداقت، و فداکاری یدانند. 

سخن پایانی؛ آینهای از خویشتن
در گذر زمان، نام سلمان همچون آینهای در برابر چشمان ما یدرخشد؛ آینهای که به ما یادآوری یکند انسان



بودن، گاهی سختترن و شریفترن مسرها را یطلبد. او نها یک شخصیت اریخی نبود، بلکه یک درس زنده
از معنای پایداری، گذشتن از منافع شخصی، و لاش برای حقیقت بود.

درگذشت او، پایانی بر جسمش بود، اما آغازی شد برای ماندگاری روحش در میان نسلها


